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 تحریم کنندگان انتخابات 
پشیمان هستند 

غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه 
در جلسه شــورای اداری اســتان چهارمحال و 
بختیاری گفت: »طی مدت اخیر سه انتخابات 
مهم در سراســر کشــور ما برگزار شد و علی   رغم 
توطئه هــای دشــمنان برای اقدامــات ایذایی، 
تقریباً هیچ مســئله امنیتی خاصی در کشور به 
وقوع نپیوست و هیچ کاری بر روی زمین نماند. 
البتــه در جریــان انتخابــات مجلــس دوازدهم 
در اســفندماه گذشــته، عــده ای در داخل، از 
تحریم انتخابات ســخن گفتند کــه آن ها امروز 
در پیشــگاه ملت، نادم و پشــیمان هستند.« او 
ادامه داد: »دشمنان و شــیطان صفتان بدانند 
که در سیاســت های اصولی نظــام هیچ خللی 
ایجاد نشده است و همگان نیز مشاهده کردند 
که رئیس جمهور منتخب ما در حوزه سیاســت 
خارجــی در نخســتین کنــش خود با ســران و 
رهبران محــور مقاومت تماس برقــرار کرد و در 
حــوزه داخلی هم کــه وی خــود را ولایتمدار و 
ملتزم به اجرای سیاســت های کلــی ابلاغی از 

جانب مقام معظم رهبری می داند.« 

هشدار درباره اتباع غیرمجاز 
سیداســماعیل خطیــب، وزیر اطلاعات در حاشــیه 
جلسه هیئت دولت گفت: »ما بعد از بیانیه ای که اخیراً 
وزارت اطلاعــات داد با همراهی و همکاری هیئت ها 
و مجموعه های فرهنگی و آیینی با هوشــیاری مردم 
موفق شدیم به لطف الهی طی ۱۲ عملیات ۲۰ نفر از 
افرادی که اغلب از اتباع غیرمجاز بودند را شناسایی 
و دستگیر کنیم. ما مرهون گزارشات مردم هستیم.« 
او ادامه داد: »۱۲ نفر از این افراد نیروهای عملیاتی 
بودنــد که برای عملیات آمده بودند و دو نفر از آنها از 
رهبران و امیران گروه های تکفیری و داعشــی بودند 
که وابسته به کشــورهایی بودند که با ما همسایه هم 
نیستند. از مردم که همکاری کردند تشکر می کنم و 
از آنها می خواهیم در کرایــه دادن و اجاره دادن و به 
کارگیری اتباع غیرمجاز حساسیت بیشتری به خرج 
دهنــد، مخصوصاً کــه این ها مراجعــات روزانه دارند 
کرایه روزانــه و کارگری روزانه دارند نســبت به این ها 
حساسیت بیشتری داشته باشند و همینطور نسبت 
به کار جدیدی شــروع کردند که برای عادی سازی با 
خانواده می آیند بعضا همسران و خانواده ای را همراه 

خود می کنند تا ظاهر را حفظ کنند.«

گوش به فرمان بوده ایم 
حســین ســلامی، فرمانده کل ســپاه در مراسم 
تکریــم و معارفــه معــاون روابط عمومی ســپاه، 
گفــت: »دفــاع مقدس کهنســال می شــود، اما 
کهنه نمی شــود و گذر زمان نمی تواند درخشش 
فضائل ها را به فراموشی بســپارد. افرادی تلاش 
کردند تا دفاع مقدس به یک فرهنگ و نقطه الگو 
و قابــل تکرار تبدیل شــود. در عرصه نابرابر دفاع 
مقدس، شــکوه ایمان درخشــید.« او ادامه داد: 
»دشــمنان همه امکانات، تجربیــات و ابزارهای 
خود را به میدان آوردند. مقاومت به نام اســلام و 
تحت ولایت ولی فقیه صورت گرفت و ایستادگی 
کردیم. برای ســپاه قطعات درخشــانی از شکوه 
مقاومت و مواجهه با دشمنان شکل گرفت. سپاه 

در همه صحنه ها گوش به فرمان بوده است.« 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

در این ســخنرانی می خواهم به اصل ۱3۱ قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران 
بپردازم. ما می خواهیم بگوییم انتخابات ریاست جمهوری در ایران و شاید در کشورهای 
دنیــا می تواند در دو وضعیت انجام شــود و در دو وضعیت مورد تأمــل قرار گیرد. اول، 
وضعیت نرمال است و دوم، وضعیت استثنایی)که در فرانسه دانش واژه های مختلفی 
برای آن اســتفاده می شود؛ برخی از دولت اســتثنایی یا وضعیت اضطراری استفاده 
می کنند که من همان وضعیت استثنایی را به کار می  برم(. این وضعیت نشان از موقعیت 
غیرمعمول دارد. درباره وضعیت استثنایی سخنان و تحلیل ها بسیار زیاد است اما در 
این بین یک پرسش خیلی جدی همیشه مطرح می شود که آیا اساساً در وضعیت های 
استثنایی ما می توانیم از حاکمیت 
قانــون ســخن بگوییم یا نــه. ما در 
چنین وضعیتی باید حاکمیت قانون 
را کنــار بگذاریم و اعلام کنیم که در 
این مدت یک پرانتزی در حکمرانی قانون باز شــده اســت. تحلیل ها دو گونه اســت، 
برخی می گویند استثنا قانون نمی شناسد و بنابراین وضعیت استثنایی وضعیتی است 
که خارج از قانون است. البته ما می توانیم فراقانونی بودن وضعیت استثنایی را تعدیل 
کنیم و بگوییم که درســت اســت که در وضعیت استثنایی اعمال قاعده حقوقی رنگ 
و لعاب متفاوتی می گیرد امــا این رنگ و لعاب هم کلیات، جهات و مبانی اش در خود 
قانون اساسی پیش بینی شده است و حالا که آن فضای عمومی درباره این وضعیت در 
قانون پیش بینی شده است؛ بنابراین بهتر است بگوییم در این وضعیت هم حاکمیت 
قانون به معنای دقیق کلمه تعطیل نمی شــود بلکه به گونه ای دیگر اعمال می شــود. 
من اینجا ابتدا اشــاره می کنم به ماده ۱6 قانون اساسی فرانسه که وضعیت استثنایی 
را پیش بینــی می کنــد و می گوید:»رئیس جمهور در چنیــن وضعیت هایی اختیارات 

در رابطه با اصل ۱3۱ قانون اساسی که در رابطه با دوران نبود رئیس جمهوری در کشور 
اســت، می خواهم به آثار اصلاح قانون اساســی در رابطه با اصــل ۱3۱ و اصل ۱3۲ در 
اندک زمان موجود بپردازم. ابتدا اشاره کنم که اگر ما قانون اساسی را با آنچه رخ می دهد 
منفک در نظر بگیریم و در عالم مجرد آن را بررســی کنیم، با مشکلات و دشواری مواجه 
می شویم. همانطور که آقای دکتر گرجی اشاره داشتند؛ وضعیت اضطراری یک وضعیت 
استثنایی اســت که چگونگی آن، ماهیت، شکل و نحوه وقوعش ممکن است متفاوت 
باشــد و در هر وضعی شــاید با شرایط مختلف راهکارهای مختلفی بطلبد و هر رکنی در 
ساختار حکمروایی کشور می تواند ماهیت سرنوشت و چیستی آن را تغییر دهد. از سال 
68 به این سو یعنی تا اردیبهشت ماه امسال درباره پست 
ریاست جمهوری اتفاق خاصی رخ نداده است اما پیش 
از آن انتخابات ریاست جمهوری در موقعیت استثنایی 
زیاد داشــتیم. فردای روز ۱3 آبــان 58، دولت موقت به 
ریاست آقای مهندس بازرگان استعفا می دهد. شورای 
انقلاب بخشــی از دولــت را در دســت می گیرد، دولت 
موقتی آغاز بــه کار می کند و نزدیک به 3 ماه یعنی تا 5 
بهمن 58، ما عملًا رئیس جمهور به معنای سیســتماتیک آن نداشتیم. پس از آن آقای 
بنی صدر از 5 بهمن رئیس جمهور می شود و خردادماه سال 6۰ رای به عدم کفایتش داده 
می شود و ۲ ماه بعد هم آقای رجایی رئیس جمهور می شود و این دولت هم در شهریورماه 
با انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت رئیس جمهوری و نخست وزیری به یکباره با نبود 
رئیس جمهور و رئیس دولت مواجه می شود و در مهرماه سومین انتخابات رئیس جمهوری 
برگزار می شــود؛ انتخابات ریاســت جمهوری چهارم هم که مردادماه ســال 64 است و 
انتخابات ریاســت جمهوری پنجم هم همزمان با همه پرسی قانون اساسی در مردادماه 
سال 68 برگزار می شود. پس ما تا سال 68 اغلب انتخابات ریاست جمهوری برگزارشده در 
کشورمان در شرایط عجیب و استثنا بوده است. البته که از دلایل آن هم قرارداشتن کشور 

فوق العاده اعمال می کند و این وضعیت به گونه ای است که ارائه خدمت های عمومی 
توســط نهادهای اداره سیاســی به صورت نرمال ناممکن اســت و این نشانه وضعیت 
اســتثنایی است. وضعیت اســتثنایی، وضعیتی اســت که بنابر دلایلی مانند جنگ، 
حوادث غیرمترقبه و شــورش های دارای ابعاد گسترده، دولت معلق می شود.« این ها 
را توضیح دادم که بگویم در قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران هم ما به صورت 
کم وبیش با این دو حالت روبه رو هســتیم و هرگاه خواســتیم به پرسشــی پاسخ دهیم 
حتماً مفید است که از خود بپرسیم آیا تحلیل مان از قانون اساسی کشور در چارچوب 
اعمال قاعده در وضعیت عادی اســت یا استثنایی؟ حتی در تحلیل اصل ۱۱۰ قانون 
اساســی درباره اختیارات رهبر در حل معضلات نظام این پاســخ به این سوال مطرح 
اســت، این دوگانه سازی وضعیت ها خیلی می تواند به درد ما و تحلیل حقوق اساسی 
بخورد. با این تحلیل و تفکیک می توانیم مثلًا بگوییم که رهبری هم در وضعیت عادی 
اختیارات فراقانونی ندارد. با این توصیف ما به موضوع بحث که رئیس جمهوری و فقدان 
آن اســت بر می گردیــم. انتخاب رئیس جمهوری در اصــل ۱۱4، ۱۱5، ۱۱6 و اصول 
مختلف پیش بینی شده است و اصل ۱3۱ قانون اساسی درباره اعمال قوه مجریه در 
وضعی اســتثنایی است. اصل 6۰ و ۱۱3 قانون اساسی در این باره می گوید:»اعمال 
قوه مجریه به جز آن مواردی که تصریحاً و مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده است، 
از طریق رئیس جمهور و هیئت وزراســت.« این دو اصل وضعیت عادی را برای ما بازگو 
می کنند اما اصل ۱3۱ حالتی را به ما می گوید که اصلًا رئیس جمهوری وجود ندارد یا 
رئیس جمهور حاضر است اما به دلیل بیماری یا غیبت یا عزل یا استعفا یا به دلیل فوت، 
عملًا قوه مجریه در معنای خاص تحت زعامت رئیس جمهور نیست و با مسئله فقدان 
رئیس جمهور روبه رو شده است. بنابراین تفسیر و تحلیل این اصل را باید به فاز استثنایی 
ببریم. به عبارتی وضعیتی که بنا به هر دلیلی رئیس جمهوری وجود ندارد که ســر کار 

در وضعیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی و وضعیت جنگی می توان نام برد. 
اینها را به عنوان وضعیت محیطی می شناسیم اما یک مسئله که درباره نحوه تنظیم 
و تدوین اصول مرتبط با نبود رئیس جمهوری نیز وجود دارد که در بُعد اجرایی و شــکلی 
آن اثر داشته، وجود نهاد نخست وزیری است. نمونه اش اصل 6۰ پیش از اصلاح قانون 
اساسی است که در آن چنین آمده است:»اعمال قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً 
بر عهده رهبری گذاشته شده اســت برعهده رئیس جمهوری، نخست وزیر و هیئت وزرا 
است.« موضوعی که با اصلاح قانون اساسی تنها مورد نخست وزیر از آن حذف می شود 
و تغییر صرفاً در همین یک مورد اســت. نکته ای که وجود دارد این اســت که در ادبیات 
قانونگذار پیش از ســال 68 شــاهد آن هســتیم که در آن بازه ای که ما بــا فقدان و نبود 
رئیس جمهور مواجه می شدیم، امور جاری کشور مختل نمی شد و عملًا یکسری وظایف 
جاری و کلی بر عهده شخص رئیس جمهور براساس قانون اساسی بوده، مانند امضای 
حکم ســفرا و.... به عبارتی، عملًا پس از تشــکیل دولت این نخست وزیر بود که بخش 
عمده وظایف را به انجام می رساند. بر همین اساس در اصل ۱3۰ قانون اساسی مصوب 
ســال 58 آمده اســت:»در هنگام غیبت یا بیماری رئیس جمهور، شورایی به نام شورای 
موقت ریاســت جمهوری مرکب از نخست وزیری، ریاســت مجلس و رئیس دیوان عالی 
کشور وظایف او را انجام می دهند مشروط بر اینکه عذر رئیس جمهور بیش از دوماه ادامه 
نیابد و نیز در مورد عزل رئیس جمهور و در مواردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان 
یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانع هنوز انتخاب نشده است وظایف رئیس جمهور بر 
عهده این شورا است.« شورایی که در این اصل به آن اشاره شده است؛ مجموعه وظایف 
رئیس جمهوری را بــر عهده دارد؛ این وظایف متفاوت از وظایف نخســت وزیر به عنوان 
رئیس دولت اســت. آنچه امروز و پس از اصلاح قانون اساســی و حذف نخســت وزیری 
اتفاق افتاده وظایف رئیس جمهوری را متفاوت کرده اســت؛ به عبارتی در شرایط فعلی و 
قانون کنونی رئیس جمهوری وظیفه ریاست دولت را هم برعهده دارد.یعنی آن شورا که 
در اصل ۱3۰ به آن اشاره شده بود، آن وظایف کلان را بر عهده داشت نه در مقام ریاست 

وضعیت استثنایی و حاکمیت قانون

کفالت معاون اول و فعالیت دولت 
بی رئیس جمهور

حقوقدان و استاد حقوق عمومی
علی اکبر گرجی

استاد حقوق عمومی 
سیدمحمدرضا متقی

گروه سیاســی: در روزهای اخیر، نشســتی به صورت مجازی با موضوع »تنفیذ، تحلیف و ملاحظاتی 
درباره دوره فقدان رئیس جمهور)اصول ۱3۱ و ۱3۲ قانون اساسی(« با ارائه مباحثی توسط علی اکبر 
گرجی )عضو هیئت  دانشگاه شهید بهشتی( و محمدرضا متقی )استاد حقوق عمومی( برگزار شد که 
در بخشی از این نشست، محمد ایمانی به عنوان مدیر جلسه توضیحی پیرامون موضوع مورد بحث ارائه 
کرد تا بحث شکل بگیرد. ایمانی در طرح بحث این نشست گفت:»در اصل ۱3۱، ما یک عدد و رقمی 
بــا عنوان 5۰روز داریم. پشــت این عدد دو مفهوم می توان در نظر گرفت: مفهــوم اول. اگر این 5۰روز 
رد شد و رئیس جمهور همچنان انتخاب نشد، چه کسی سرپرست می ماند؟ آیا مشابه 3ماه سرپرستی 
وزارت خانه هاســت یا اینکه خیر چون این 5۰روز ناظر به دوره سرپرســتی نیست، بلکه تکلیفی است 
برای شــورای ســه نفره که انتخابات را برگزار کنند و در واقع یک کوتاهی از قانون از ســوی شورا است 
که در این صورت جواب همان مورد دوم می شــود یعنی سرپرست سرجایش می ماند. مفهوم و سوال 
دومی که مطرح می شــود این اســت که ابتدا و انتهای این 5۰روز چیست؟ ابتدا را می توان روز فقدان 
رئیس جمهور دانست. انتهای این فرصت هم روزی است که شورای نگهبان انتخابات ریاست جمهوری 

را تایید می کند که در این مورد این 5۰روز رعایت شد. حالا یک سوال پیش می آید، ظرف 
حداکثر 5۰روز رئیس جمهور تعیین شد، اما بین انقضای آن مدت 5۰روز و روز تنفیذ 

فاصله می افتد. اینجا چند قرائت می تواند مطرح شود، قرائت اول این است 
رئیس جمهــور باید بلافاصله کابینه را معرفی کند اما این معرفی در عمل 

و در آیین نامــه داخلی مجلس به یک فاصله دوهفته ای تعبیر شــده 
اســت. قرائت دوم این اســت که این 5۰روز ناظر به این دوره 

است، یعنی ظرف این 5۰روز رئیس جمهور باید سرجایش 
بیاید و اگر نیاید نقض قانون اساسی رخ داده است. قرائت 

سوم این اســت که هدف قانون اساسی این است که 
این 5۰روز رعایت شود بهتر است بعدش سریع تر 

معمای عبور از 50 روز 
نگاهی به نشست حقوقی درباره تنفیذ، تحلیف و دوران فقدان رئیس جمهور 

ســر کار بیاید و اگر سریع نیاید، قانون اساسی نقض نشده است. 
قرائت چهارم در واقع تأســی از اصل ۱38 است، این اصل به روح 

قانون در کنار متن قانون اشاره می کند و اینجا قرائت 
چهارم مطرح می شــود. ایجاد وقفه 

بیــن انقضــای روز پنجاهم و 

روز تنفیــذ با روح اصل ۱3۱ مغایرت دارد. به زعم خودم این قرائت 
آخر درســت تر اســت و با توجه بــه اصل ۱38 و بــا توجه به قیاس 
اولویت، اجرای روح قانون در خصوص خود قانون اساسی حداقل 
در مواردی که می توان گفت روح قانون به وضوح قابل برداشــت و 
الزام آور است و عدم رعایت به نوعی نقض قانون اساسی است. حال 
سوال این است که این وجود فاصله میان روز تنفیذ و انقضای مدت 

5۰روز چگونه اســت و کدام قرائت را می توان درباره آنها 
صحیح دانست؟« در ادامه سخنرانی و بحث صورت 

گرفته در این جلسه می آید.
ی

یق
حق

ن 
ذی

س: آ
عک

د / 
قی

ر ف
هو

جم
س 

رئی
رد 

لگ
 با

ط
قو

س
حه 

سان
 از 

س
ی پ

اد
مد

ی ا
ها

رو 
 نی

ور
ض

 ح
  


